
بوته بر بوته

نظری بر نمایش «راپورت های شبانه دکتر مصدق»
حداقل استانداردهای دروغ گویی را 

رعایت کنید! 

راپورت های شــبانه دکتر مصــدق به نویســندگي و کارگردانی آقای 
اصغــر خلیلی و بــه تهیه کنندگی آقــای محمدرضا منصوری اســت. 
نــام مرحوم دکتر مصــدق برای هر کار هنری کافی اســت تا کنجکاوی 
مخاطب را برانگیزد و پای او را به سالن نمایش بکشاند. ازاین رو نمایش 
راپورت های شــبانه دکتر مصدق که در این یادداشت راپورت ها خوانده 
می شــود، کاری مهم و درخور تحسین است؛ چه، در سالیان گذشته آثار 
هنری قابل توجه که به شــخصیت های تاریخی بپردازد بسیار کم بوده و 

به اصطلاح حق این مطلب ادا نشده است. 
البته این کم کاری ربطی به محتوا و فلســفه نمایش ندارد. درســت 
اســت در تئاتر نمی تــوان واقعیت های تاریخی را عینــا بازگو کرد و هر 
روایتــی صرفا نــگاه و تحلیلی اســت که از فیلترهای ذهنی نویســنده، 
کارگردان، بازیگران و ســایر عوامل نمایش گذشــته و بنابراین بیشتر هنر 
اســت تا تاریخ. اما همین کارهای هنری هم در ایران با موضوع تاریخی 

به ندرت وجود دارد. 
عــلاوه بر این، راپورت ها حســن دیگری هــم دارد و آن بزرگی کار و 
زحمت زیادی اســت که برده. تعداد زیاد بازیگر و دکورهای نسبتا بزرگ 
معلوم اســت که در این زمانه مشکلات نمایشــی انرژی بسیاری برده و 

ازاین روی هم قابل تحسین است. 
نمایش با فرهاد آئیش آغاز می شــود کــه نقش مصدق را به خوبی 
بــازی می کند. آمدن مصدق روی صحنــه با یک چمدان و معرفی خود 
و انداختــن چمدان، از ابتدا نوعی دلهره در تماشــاگر ایجاد می کند. هم 
مصدق نمایش به خوبی معرفی می شود (علاوه بر معرفی شناسنامه ای 
دکتر مصدق تاریخی) و هم به تماشاگر می فهماند با مسئله ای جدی و 
تأســف بار روبه روست. این صحنه کوتاه با سخنان معمولی که آئیش بر 

زبان می آورد، یکی از بهترین صحنه های نمایش است. 
ضرباهنــگ ایــن صحنه که از بــازی خوب و طراحی خوب نشــئت 
می گیرد، در ادامه نمایش هم حفظ شده و وقتی بازی خوب ایرج راد بر 
آن اضافه می شــود بار نمایشی کار بالا می رود. ایرج راد با ظاهر مردانه 
و جــذاب و بازی خوب، کرومیت روزولت تاریخی را به کرومیت روزولت 

نمایشی بدل می کند که مقتدر، دوست داشتنی و باهوش است. 
ضرباهنــگ اول نمایش در صحنه روســپی خانه به اوج می رســد و 
تقابل روســپی و ژنرال حتی از معنــای تاریخی نمایش فراتر می رود. در 
ایــن صحنه هم بــازی خوب نرگس محمدی مؤثر اســت و البته متن و 
کارگردانی خوب تأثیر خود را در ساختن صحنه خوب و دراماتیک نشان 
داده اســت.  در صحنه دکتر مصدق و فرزنــدش ضرباهنگ نمایش بار 
عاطفی می یابد. به عبارت دیگر، عاطفه مصدق معنای اصلی این صحنه 
اســت؛ همان طور که یک تحلیل عمیق اجتماعی معنای اصلی صحنه 
روســپی خانه اســت.  در ادامه نمایش ضرباهنگ در صحنه های شلوغ 
و پرجمعیــت ادامه می یابد بــدون آنکه از عمــق معنایی صحنه های 
پیش گفته اثری باشــد. در این صحنه ها که گاه تعداد بازیگران به ۳۰ نفر 

هم می رسد، یک سیاست خیابانی به نمایش درمی آید. 
بنابر ایــن راپورت ها، یک نمایش یک ســاعت و ۴۰ دقیقه ای دیدنی 
اســت و زحمات گروه ســازننده اش هدر نرفته اســت. اما دو مشکل در 

نمایش دیده می شود؛ یک مشکل تئاتری و دیگری تاریخی . 
مشــکل تئاتری راپورت ها شخصیت پردازی اســت. به نظر می رسد 
شــخصیت های نمایــش حتی شــخصیت مصدق درســت طراحی و 
پرداخت نشــده. این مشکل در روزولت و خانم رئیس و خدیجه مصدق 
و نمایندگان مجلس کمتر است، اما در مصدق، زاهدی و دفتری بیشتر. 

دکتر مصدق چه موافق و چه مخالف او باشــیم، شخصیت ویژه ای 
داشت؛ بسیار عمیق تر از مصدق نمایش. او در همه دوران زندگی خود از 
اصول اخلاقی تبعیت می کرد؛ اصولی که می توان گفت او را به استاندارد 
سیاســت مدار ایرانی ارتقا مــی داد. یکی از اصــول وی در صحنه ای از 
نمایش در قالب این جمله بیان شــده اســت: حداقل اســتانداردهای 
دروغ گویــی را رعایت کنید. این جمله به تنهایی نشــان می دهد مصدق 
سیاســت مداری دارای چارچوب های مشــخص اســت. چارچوب هایی 
که هم ریشــه های اشــرافی ایرانی دارد و هم نتیجــه تربیت علمی در 
اروپاست. در این چارچوب هاست که از قول نوه دکتر مصدق می شنویم 
که او دقت بســیار زیادی در اداره بیمارســتان نجمیه، موقوفه مادرش، 
داشــته و حتی ریز هزینه های آن را به دقت یادداشت و بررسی می کرده 
اســت.  هرچند این رفتارهــا در فضای مجازی امروز به برداشــت های 
ســطحی و شعارهای بی مایه تبدیل شده اســت و مثلا اعتراض مصدق 
به ســهم طلبی محافظانش را مکررا بازگو می کند اما همه اینها با هم 
شــخصیت مرحوم دکتر مصدق را ساخته و نشانه روشنی از ارزش های 

اوست. در نمایش کمتر به این ابعاد پرداخته شده است. 
همچنین زاهدی تاریخی به عنوان یک نظامی رده بالا که نخست وزیر 
شــد و پیش تر در دولت مصدق وزیر کشــور بود با زاهــدی نمایش که 

موجودی حاشیه ای و ضعیف است، منطبق نیست.
شــخصیت های باورکردنــی و زنــده در نمایش بهتریــن راه ارتباط 
تماشــاگران اســت و هر گاه شخصیت به درســتی پرداخته نشده باشد، 
نمایش در فهم و دل تماشاگر نمی نشیند. در راپورت ها اطلاعات پیشینی 
تماشاگر به کمک او می آید تا به باور نمایش یاری برساند. اگر شخصیت 
مصدق و زاهدی به عنوان دوســوی جریان ۲۸ مرداد با دقت بیشــتری 
پرداخته شــده بود، می توانست به برخی ســوءتفاهم های تاریخی پایان 
دهد. مشــکل دوم نمایش از مشــکل اول چندان جدا نیســت. مشکل 
تاریخی نمایش اتکا به روایت های مرســوم و تکــراری درباره وقایع ۲۸ 
مرداد اســت. تقریبا هیچ مورخ و صاحب نظری در ســلامت و صداقت 
مرحوم دکتر مصدق تردید ندارد و وقایع اردیبهشت ۱۳۳۰ تا اوایل مرداد 
۱۳۳۲ روشــن است و همه متفق القول هستند که دولت کارهای بزرگی 

در کشور انجام داده و به اصلاح بسیاری از امور پرداخته است. 
اختلاف از آنجا آغاز می شــود که وقایع نیمه دوم مرداد را بررســی 
می کنیم. بســیاری از محققان و فعالان سیاســی بي هیچ تردیدی، ۲۸ 
مــرداد را کودتا قلمداد می کنند و مصدق را عاری از اشــتباه. اما برخی 
دیگر از محققان ۲۸ مــرداد را کودتا نمی نامند و آن را حداکثر رویارویی 
دو جریان سیاسی می دانند. بدیهی است در روایت اول، نقش خارجی ها 

بسیار پررنگ و در دومی کم رنگ است. 
راپورت هــا اتکا به روایت های دســته اول دارد، با گرایش بیشــتر به 
مصدق. هرچند این هــم راهی برای نمایش وقایع دولت مصدق و نظر 
نویسنده و کارگردان نمایش است؛ اما به نظر می رسد بهتر است صحنه 
نمایش صحنه بازگویی آنچه مکررا در روزنامه ها و کتاب ها آمده است، 

نباشد. 
به هــرروی راپورت ها اتفاقی خوب در هنر تئاتــر ایران بود. امیدوارم 
درباره مرحوم دکتر مصدق و سایر شخصیت های تاریخی، دوباره شاهد 

این اتفاق های خوب باشیم.

عروسک خانه

عروسک های خارجی 
به تهران آمدند 

شــانزدهمین  برگــزاری  شــرق: 
جشــنواره تئاتر عروسکی به دبیری 
مرضیــه برومند ایــن روزها رونقی 
تازه به فضای تئاتر ایران بخشــیده 
«شــیرین»،  نمایش هــای  اســت. 
«ســفر اعجاب انگیــز» و «فلوت زن 
نمایش هایی  ازجمله  ســحرآمیز»، 
هســتند کــه در بخــش بین الملل 
بین المللی  جشــنواره  شانزدهمین 
اجــرا  «تهران مبــارک»  عروســکی 

می شوند. 
نمایش «شــیرین» نوشــته و کار 
کشــور  محصــول  آیریــک»  «کاوه 
افغانســتان اســت کــه بــا تکنیک 
به صحنه می رود.  عروسک ســایه 
این نمایش برگرفته از یک داســتان 
فولکلور افغانی و درباره زنی به نام 
شیرین اســت که به نوعی به عنوان 
اســطوره مقاومــت در افغاســتان 
محسوب می شــود. گروه مخاطبان 

این نمایش خانواده ها هستند. 
کشور آلمان نیز با نمایش «سفر 
اعجاب انگیــز» در بخش بین الملل 
حضور  عروســکی  تئاتر  جشــنواره 
دارد. این نمایــش کاری از کمپانی 
تئاتــر «چــرخ پنجم» اســت که در 
اصل یک گروه روســی هســتند که 
در ســن پترزبورگ آمــوزش دیده اند 
اما ۱۵ سال است در آلمان فعالیت 
ایــن کمپانــی در زمینه  می کننــد. 
عروســکی ماریونــت (نخی) فعال 

است. 
که  اعجاب انگیز»  «سفر  نمایش 
نوشــته و کار الیزاوتا سالیر است نیز 
ویژه خانواده هــا به صحنه می رود. 
شــکل اجرای این اثر نمایشــی به 
فرهنگ های  که  اســت  این صورت 
نمایش هــای  قالــب  در  مختلــف 
تا پنج دقیقه ای معرفی  حرکتی سه 

می شوند. 
بازی دهنده  و  عروسک گردان  دو 
این قطعات نمایشــی را به صورت 

بی کلام اجرا می کنند. 
گــروه چــک نیــز بــا نمایــش 
«فلوت زن ســحرآمیز» نوشته و کار 

نوری ســاوا دیگر میهمان خارجی 
ایــن دوره از جشــنواره اســت. این 
نمایــش نیــز بــرای خانواده ها و با 
استفاده از شیوه متفاوتی از تکنیک 

سایه اجرا می شود. 
داســتان این نمایش که برگرفته 
از داستان مشــهور فلوت زن است، 
درباره مردی اســت که وارد شهری 
می شــود و با نوای فلوتش بچه ها 
را گول می زند. این نمایش فقط دو 

اجرا در اولین روز جشنواره دارد. 
تئاترشهر،  ســالن های نمایشــی 
محــراب،  تالارهــای  هنــر،  تــالار 
فردوســی، کانــون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان، تالار انتظامی 
خانه هنرمندان میزبان نمایش های 
بخش صحنه ای جشــنواره نمایش 

عروسکی خواهند بود. 
در این دوره از جشــنواره علاوه 
بــر پنج ســالن نمایشــی مجموعه 
تئاترشــهر، تــالار بوســتان کانــون 
پرورش فکری، تالارهای فردوسی و 
هنر، تالار اصلی محراب و همچنین 
تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان 
در  نمایش شرکت کننده  میزبان ۲۷ 
نمایش  و هفت  بخش صحنــه ای 

بخش بین الملل هستند. 
دوره  این  نمایش های صحنه ای 
در بخش  صحنه ای در شــاخه های 
ویژه خانواده (عموم)، عروســک و 
نوجوان، بین الملــل، ویژه مخاطب 
بزرگ ســال  ویــژه مخاطب  کودک، 
نمایشــی روی صحنه  تالارهای  در 

می روند. 
شانزدهمین جشنواره بین المللی 
تئاتر عروسکی تهران مبارک تا هفتم 

شهریور ادامه دارد. 
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داوود فتحعلی بیگی از اســتادان نمایش ســنتی و آیینی ایــران، این روزها با 
به صحنه آوردن نمایش «انسانم آرزوست» به سنت «سیاه بازی» و «تخت حوضی» 
جانــی دوباره داده و می گوید هدفش صرفا اجرای نمایشــی پایبند به این آیین 
نبوده، بلکه نوآوری در این شــیوه نمایشی و اســتفاده از ظرفیت های نهانش را 
مدنظر قرار داده است. به همین سبب گفت وگویی بین ابراهیم گله دارزاده که از 
پیروان سنت های نمایشی ایران است، با فتحعلی بیگی ترتیب دادیم و در ادامه 
او به سؤالات گله دارزاده درباره «سیاه بازی»، «تخت حوضی» و «انسانم آرزوست» 

پاسخ گفته است.

گله دارزاده: چرا سیاه بازی و چرا «انسانم آرزوست»؟ �
فتحعلــی بیگی: چرا نه؟ یکی از اتقاقاتی که در حوزه تئاتر تخت حوضی باید 
می افتاد، ظرفیت شناســی این ریخت از نمایش بود؛ امری که هم در گروه تماشا 
هم قبل از گروه تماشا دو، سه نفر از پیش کسوتان و بزرگان هنر ایران تجربه کرده 
بودند. باید زبان این گونه نمایش شــادی آور ایرانی را شناخت و از قابلیت هایش 
اســتفاده کرد. اما چرا انســانم آرزوست؟ انتخاب این ســوژه به شرایط امروز ما 
برمی گردد. متأسفانه در جامعه ما ارزش های انسانی بسیار کم رنگ شده است. 
یعنی خیلی از جاها می بینم هرکســی به فکر این است که کار خودش را انجام 
دهد و کاری هم ندارد که چه بلایی ســر دیگری می آید. دوره ای در این جامعه 
بود که هرکی به هرکی می رسید برای یک امری یک کاری می گفت این کار را بکن 
ثواب دارد، یا ایــن کار را نکن، چراکه فردا در یک وجب جا می خواهیم بخوابیم. 
این آخرت اندیشــی باعث شده بود مردم رفتارهایشــان را اصلاح کنند و مطابق 
معیارهای مذهبی و اخلاقی، رفتارهایشــان را تنظیم می کردند. متأسفانه امروزه 
این امر بســیار کم رنگ شده اســت. خیلی ها فقط همان کاری که به آنها سپرده 
شــده، انجام می دهند؛ آن هم نه به نحو احســن، بلکه فقط در حد رفع تکلیف. 
امروز شاهدیم در صحنه قتل و جرم مردم نظاره می کنند و حتی فیلم می گیرند. 
ولــی وقتی به دوران نوجوانی خودم برمی گردم، یادم می آید اگر دعوا می شــد، 
چنــد نفر می آمدند که آدم ها را از هم جدا می کردنــد و آنها را به صلح دعوت 
می کردنــد؛ دقیقا برخــلاف امروز. انســان ها در مقابل هم بی تفاوت شــده اند. 

به همین دلیل است که باید دنبال انسان بگردیم.
در حقیقت نقدی بر شرایط امروز جامعه است؟ نقدی است بر سفره های  �

جدا در جامعه؟
بله.
به عبــارت دیگر، بحران اجتماعی- اخلاقی را خاســتگاه اجتماعی قصه  �

«انســانم آرزوســت» قرار دادید. آیا مصداق خاصی را برای نمایش در نظر 
داشتید؟

از این مصادق بســیار دیده ایم. قانون زبان ندارد. قانون خیلی از جاها عاطفه 
ندارد. در خیلی از موارد خیلی از کارها را می توان بدون خشــونت انجام داد، اما 
می بینم خیلی وقت ها دست به خشونت می زنیم. خیلی جاها خیلی نمونه های 
متعــدد در جامعــه از بی تفاوتــی و خشــونت در جامعه دیده ایــم و به دلیل 
نمونه های زیادی که در اطرافمان دیده ام، به ســراغ این قصه آمده ام. بی تفاوتی 
در مقابل هم به جای اینکه زندگی را تبدیل به یک محیط دوست داشتنی کند، آن 

را تبدیل به فضای جهنمی کرده است.
می دانیم نمایش سیاه بازی خاســتگاه عوام دارد، یعنی براساس ادبیات  �

مادرانه ماســت، به عبارت دیگر، براساس ادبیات رسمی و براساس کوشش 
نهاد و حکومتی شــکل نگرفته، بلکه آهسته آهســته در میان مردم شــکل 
گرفت، بالید و به شــالوده هنری تبدیل شده اســت؛ هنری که امروز ما آن را 
تخت حوضی یا سیاه بازی می خوانیم. «انسانم آرزوست» از کدام خاستگاه و 
امیال نشئت می گیرد؟ به عبارت دیگر، می خواهم بدانم چرا دردها را با زبان 

طنز و خنده بیان کردید؟
در گذشــته هم پیش می آمد قصه ای که مطرح می شــد، قصــه ای بود که 
ته رنگ تلخی داشت، قصه ای هم که ما مطرح می کنیم درباره مشکلات مردم و 
جامعه است. اما از آنجایی که ما قصد داشتیم این نمایش را در قالب سیاه بازی 
ارائه دهیم، طبیعتا ترفندهایی را پیش بینی کردیم که نمایش ویژگی های کمدی 
پیــدا کند. در این نمایش شــما می بینیــد ارباب مهرک (ســیاه نمایش) حضور 
ندارد؛ اربابی که خیر هم هســت. حالا جای آن ارباب خسیس، دودوزه باز و پلید 
نمایش های تخت حوضی را آدم های دیگر می گیرند. به همین دلیل می بینید سیاه 
با آدم هایی مواجه می شود که مهر و عطوفتی ندارند. توجه به مشکلات مردم در 
نمایش اساسا در این نمایش از منظر طبقاتی بررسی نشده. براساس آموزه های 
دینی آدم ها را براساس طبقه اجتماعی به خوب و بد تقسیم نمی کنیم چه بسیار 
آدم های پول داری که ثروتمند و خیر هستند. گاهی وقت ها هم آدم هایی هستند 
که از مال دنیا بهره ندارند، اما هرجا دستشان برسد ظلم می کنند، دروغ می گویند 

و ... .
موضوع نمایش شما عدالت در قالب نمایش سیاه بازی است. چرا شما به  �

عنوان نویســنده و کارگردان، نمایش «تخت حوضی» را انتخاب می کنید و نه 
شیوه ای دیگر را؟

این داستان را با شیوه های دیگر هم می توان گفت، نه اینکه با شیوه های دیگر 
نمی شود گفت، اما من با توجه به علاقه مندی و تعلقاتم، اصرار دارم با این شیوه 
کار کنم. از همه مهم تر پاســخی است برای کسانی که مدعی هستند این شیوه 
نمایش ها دیگر جواب گوي جامعه نیســت، یا فاقد ارزش هنری است. از طرفی 
جواب به نیاز جوان هایی اســت که این شــیوه را نمی شناسند. در تمام ۳۰سالی 
که نمایش های آیینی- ســنتی کار کرده ام، همیشه ظرفیت شناسی کرده ام که با 
این زبان چه می شود کرد یا گفت. آیا فقط مضامین عرفانی، سیاسی، اجتماعی، 
مذهبی و ... می توان گفت؟ با تجربه چندین ساله ام در این گونه از نمایش به این 
نتیجه رسیده ام با سیاه بازی همه چیز می توان گفت؛ حتی فلسفه. به شرط اینکه 

راهکارش را بلد باشید.
پس می توان نتیجه گرفت انتخاب نمایش ســیاه بازی از سمت شما هم  �

به دلیل علاقه شماســت و هم به دلیل ضرورت و نیــاز جامعه. ما در ایران 
نمایش های فرنگی ترجمه شده زیاد داریم، یعنی نمایش هایی از فرهنگ های 
دیگر به کشور ما آمده، اما چرا این امکان وجود دارد که نمایش تخت حوضی 

به کشورهای دیگر برود؟
در نمایش تخت حوضی هم این امر امکان پذیر است، هرچند ترجمه کمدی 
مشــکل است. در فرهنگ ما و ســایر فرهنگ ها، مردم به مواردی عکس العمل 
نشان می دهند که ممکن است در کشور و فرهنگ های دیگر عکس العمل نشان 

ندهند.
وقتی گونه ای هنری داریم که ریشه عمیقی در فرهنگ دارد، چه تجلی این  �

هنر مربوط به صد سال پیش باشد و چه مربوط به دو هزار سال پیش، طبیعتا 
با مخاطب خودش بهتر ارتباط برقرار می کند. نمایش تخت حوضی در ایران 

چنین ریشه ای دارد، چرا امروز مهجورتر از گونه های دیگر نمایشی است؟
چندین دلیل دارد. در زمانی این نمایش ها، مناســبتی اجرا می شد. مردم در 
مراسم عروسی و شادی از نمایشگران تخت حوضی دعوت می کردند شادی را به 
مراسم شان ببرند. بعدها این گونه نمایش وارد تماشاخانه فرنگی شد که بسیاری 
از ویژگی هایش را از دســت داد. از سوی دیگر، برخلاف بسیاری از کشورها مانند 
ژاپــن، چین و هند، مــا از دیرباز به اهمیت این نمایش ها پــی نبردیم و اهمیت 
ندادیم و با وارد شــدن نمایش فرنگی یکباره این نمایش ها را کنار گذاشــتیم؛ به 
جای اینکه با پشــتوانه این نمایش ها مدرســه، کارگاه و مکتب درست کنیم، تا 

ایــن نمایش ها را حفظ کنیم کاری که در کشــورهای دیگــر صورت گرفت و به 
ماندگاری نمایش ها کمک کرد؛ امری که در ایران اتفاق نیفتاد. از طرفی آموزش 
تئاتر در ایران متأثر از فرنگســتان است. تا مدت ها نمایش در ایران مطرح نبود و 
ســرانجام آقای بهرام بیضایی تحقیق کرد و کتاب «نمایش در ایران» را نوشت. 
همان زمان یکی از روشنفکران به آقای بیضایی گفت تو با نوشتن این کتاب داری 
بــرای تئاتر ایران تاریخ جعل می کنی؟ چقدر این حرف در عوضِ روشــنفکرانه، 
کوته فکرانــه اســت. یا وقتی آقای نصیریان «نمایش ســیاه» را نوشــت و برای 
روشنفکران دوران خودش خواند، گفته بودند تو مثل ویلونیست ماهری هستی 
که داری گلپری جون می زنی. یا مثلا بعضی روشــنفکران آن دوره به سیاه بازی 
حمله می کردند و می گفتند این نمایش سخیف است یا ما را محکوم می کردند 
سیاه پوست ها را مسخره می کنیم در صورتی که این طور نیست. سیاه، رنگ دانایی 
است و در تمام طول نمایش سیاه است که از ارباب انتقام می گیرد، آدم های پلید 
را دست می اندازد، مچشان را باز می کند، پرده را پس می زند تا پشت پرده زندگی 
و رفتار این آدم ها دیده شــود. در کدام نمایش سیاه بازی دیده اید سیاه را مسخره 
کنند؟ اگر این اتفاق بیفتد دیگر کمدی نیست، زمانی این کمدی اتفاق می افتد که 
تضاد و تقابل وجود داشته باشد. در هیچ نمایش آیینی ای ندیده ام که بالادستی 
پایین دســتی را بزند و خنده دار باشد. نه فقط در این نوع نمایش، بلکه در کمدی 

دلارته و کمدی های دیگر دنیا هم، چنین است.
نکته ای درباره نیاز به نگاه نو در سیاه بازی معاصر یا نمایش تخت حوضی  �

معاصر وجود دارد؛ ایجاد زمینه برای زیست طبیعی. به این معنا که شرایطی 
مهیا شود تا نمایش ملی و ایرانی، نه یک نمایش سنتی همیشه و همواره امکان 
حضور داشته باشد. در نمایش «انسانم آرزوست» برای مثال، حاجی ندارید، 
بلکه او در آدم های جامعه تکثیر شــده. شما حتی سیاه را هم تکثیر کرده اید. 
چندین ســیاه در قالب گروه حاجی فیروزها به صحنه می آیند که آنها هم به 
دنبال پند و اندرزدادن با استفاده از ترانه هستند، باز همان ویژگی های اصلی 
سیاه را نگه می دارند. این تکثیری که شما در نمایش ایجاد کرده اید یک اتفاق 
جدید در نمایش ســیاه بازی است و من کمتر دیده ام کسی قوای سیاه بازی را 
تکثیر کند، چه قوای نیک و چه قوای شر را و شما این کار را انجام داده اید. این 
اتفاق، نگاهی نو به ســیاه بازی است. فکر می کنید در این زمینه چقدر نگاه نو، 
تحول و خلاقیت ضرورت دارد؟ یا اینکه معتقد هســتید به شکل موزه ای هم 

شده باید به همین شکل حفظ شود؟
اول اینکــه ما این گونه نمایش ها را به صورت موزه ای نگه نداشــتیم. ضمن 
اینکه معتقدم باید تجربه پیشــینیان را حتما مشــق کنیم و با حفظ و نگهداری 
و از آنها اســتفاده کنیم اما براســاس همان ویژگی هایی کــه این نوع از نمایش 
دارد، می توانیــم روبه جلو حرکت کنیم، چراکه خود شــخصیت ســیاه در طول 
تاریخ نمایش ســیاه بازی روبه جلو حرکت کرده اســت. یعنی شما دیگر آن آدم 
قضاوقدری قدیمی را نمی بینید آدمی اســت که خودش اراده  و شروع می کند 

به فعالیت کردن می کند.

وقتــی برمی گردیم به دوره ای که ســیاه بازی فقــط روی تخت حوض اجرا 
می  شد یا دوره ای که در تماشاخانه های مدل فرنگی اجرا شد، یا نمونه کارهایی 
که در بنگاه شادمانی تماشا اتفاق افتاد یا نمونه هایی که بعضی از هنرمندان در 
جشنواره های سنتی ارائه دادند، می بینیم بسیاری از این  نمایش ها هم جلوه های 
نوین دارند و هم از مســائل روز حرف می زنند. همین که تحصیل کرده های تئاتر 
به نمایش ملی و ایرانی علاقه مند هســتند، طبع آزمایی می کنند، قصه های نو و 
جلوه های نویی از این نوع نمایش را عرضه می کنند، نشــان می دهد سرچشمه 
پیدایش این نوع نمایش بســیار جوشــان و تازه اســت. طبیعتا هر کسی به این 
سرچشمه نزدیک شود، می تواند نوآوری هم داشته باشد. مطمئنا اگر بستر لازم 
فراهم شود که همانا دایرکردن تماشاخانه ای است که شما بتوانید نمایش های 
تخت حوضی را به همان سبک و سیاق سنتی اجرا کنید، قطعا این اتفاق می افتد. 
زمانی در تماشــاخانه ای که مدل فرنگی و یک سویه است نمایش تخت حوضی 
اجرا می کنید، ناچارید بخشــی از این قواعد را کنار بگذارید هرچند ما در نمایش 
«انسانم آرزوست» تلاشمان این بوده که بتوانیم آن قرارداد ها را کمابیش حفظ 
کنیم اما ناچار شــدیم به اینکه ســازوکارهایی پیش بینی کنیم کــه با این نوع از 

صحنه بتواند هماهنگی داشته باشد.
در شیوه کاملا سنتی با روایت مکان مشخص می شود و در نهایت تعداد کمی 

وسایل صحنه وجود دارد. ما اینجا ناچار شدیم مقداری فراتر هم برویم به دلیل 
اینکه به خیلی از کسانی که نمی دانند و ظرفیت  شناسی نکرده اند، بگوییم: ببینید 
این نوع از نمایش را این طوری هم می شــود اجــرا کرد. این امکانات را هم دارد 

ضمن اینکه با هیچ کدام از قرارداد ها و معیارهایش تضادی ندارد.
پس معتقدید مادام در این شــیوه نمایشــی اتقافات نو رخ می دهد و با  �

خلاقیت هنرمندانش تازه می شود؟
بله، اگر رشــته دانشگاهی دایر شــود که این نوع نمایش ها را آموزش دهد،  
و یکی، دو تا تماشــاخانه باشــد که مخصوص اجرای این گونه از نمایش باشد، 
مطمئنا پیشــرفت و همه گیرشــدنش را می بینیم. متأســفانه یکی از دشــمنان 
اصلی این نوع نمایش، تلویزیون اســت. تلویزیون، کاملا سیاســت تبعیضی در 
پیش گرفته است و سیاه بازی را نشان نمی دهد. فکر می کنید چرا «کلاه قرمزی» 
این قدر طرفدار پیدا می کند؟ به دلیل اینکه گردانندگان این نمایش عروســکی از 
سرِ هوشمندی ویژگی های نمایش تخت حوضی و خیمه شب بازی را در کارشان 
آورده اند و به همین دلیل «کلاه قرمزی» یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون 
در ســال های اخیر اســت. درحالی که خیلی از کارهایی که به اســم کمدی در 

تلویزیون پخش می شود، را کسی نگاه نمی کند.
هرکســی از ایران رفته و خارج از ایــران تحصیل کــرده و دکترا گرفته،  �

پایان نامه اش ایرانی است اما هر کسی داخل ایران کار می کند پایان نامه اش 
با محوریت نمایش های خارجی است و حتی گاهی کارش در تقابل با نمایش 

ایرانی قرار می گیرد، چرا این طور شده است؟
اول اینکه وقتی کســی برای مثال، در فرانســه تحصیل می کند، اســتادانش 
دوســت دارنــد موضوعی جدید و فراتر از تئاتر خودشــان ببینند اما متأســفانه 
احســاس حقارت و نبود خودباوری، گریبان خیلی هــا را گرفته و البته بی مهری 
مســئولان هم در این اتفاق مزید بر علت اســت. باید سازوکاری برای ترویج این 
شیوه نمایشی وجود داشته باشد، هم وزارت علوم وظیفه دارد در راستای حفظ و 
اشاعه نمایش سنتی قدم بردارد، هم میراث فرهنگی، هم وزارت ارشاد و جاهای 

دیگر.
به محض اینکه پایمان را از این سرزمین بیرون می گذاریم تلاش می کنیم  �

خودمان باشــیم، اگر تئاتری هســتیم تئاتری ایرانی باشــیم، اما چرا وقتی 
برمی گردیم دوســت داریم فرنگی باشــیم؟ انگار تناقض و تضاد روحی  ای 
داریم که بیرون مرزها یادمان می آید ایرانی بودن مزیت است ولی اینجا از آن 
فرار می کنیم... . آقای بیضایی استاد قواعد نمایش ایرانی است، در داخل 
ایران گاهی براساس قواعد نمایش ایرانی کار می کند، مثل نمایش«افرا» 
که کامل براســاس شناخت ژرف ایشان از نمایش ایرانی ساخته شده اما 
وقتی می رود خارج از کشور نمایش ایرانی را به سنتی ترین شکل ممکن 

اجرا می کند؟
این به باور ایشــان نسبت به نمایش ایرانی و همین طور به وطن دوستی شان 
برمی گردد، من نمی گویم دیگران وطن دوســت نیســتند، امــا به هرحال یکی از 
مهم ترین نشانه های وطن دوستی این اســت که ما به فرهنگ خودمان اهمیت 
دهیم نه مثل بعضی از اســتادان که نمایش ایرانی را به طور کلی منکر بودند. 
حتی به زور آثار بهرام بیضایی را به عنوان نمایش قبول داشتند. حتی اکبر رادی را 

هم قبول نداشتند. متأسفانه این خودباختگی از استادان هم بوده  است.
به نظر می رسد برای ادامه زیست طبیعی این نوع نمایش، اگر مثل دوران  �

قاجار در مرحله ای قرار گیرد که در دســت خود مردم باشــد، زندگی بهتری 
خواهد داشت؟

شــرایط جامعه عوض شــده. در دوره قاجار و پهلوی اول مردم به مناسبت 
جشــن و عروســی از این گروه ها دعوت می کردند، امــا رفته رفته مدل زندگی ها 
عوض شد الان دیگر کسی در عروسی اش سیاه بازی دعوت نمی کند. حالا وظیفه 
دولت اســت که بیاید و شرایط عرضه این نوع از نمایش را عوض کند. امروزه ما 
دیگر نمی توانیم از مردم بخواهیم در عروسی هایشان سیاه بازی کنند اما این توقع 
را می توانیم داشــته باشــیم که برای این نوع نمایش ها مکان ویژه ای دایر شود. 
چون وقتی دایر شد، هم سازوکارهای خودش را پیدا می کند و مردم هم رفته رفته 
می آینــد و حتما از دیدن این نــوع نمایش ها لذت می برند، لذتــی که در دیدن 

نمایش تخت حوضی به بیننده دست می دهد در هیچ گونه نمایشی نیست.
 ما همیشه در هنرمان همه جهان را گرد دیده ایم، در معماری و نقاشی مان،  �

در اســلیمی هایی که در فرش مان هست، باغ ایرانی و هر طرح و نقشه هنری 
کــه از ایران می بینیم گرد اســت، به همین دلیل نمایش هــای ایرانی مان را 
روی حوض که مرکز خانه و مظهر پاکی اســت، قرار دادیم. در اطراف مردم 
می ایستادند وتعداد زیادی می توانستند این نمایش را ببینند و این نوع اجرا 
با تمام طرح و نقشه و نیت یک ایرانی هم همسو بود. شاید این یکی از نکاتی 

است که باید به نمایش ایرانی بازگردد.
در بدو پیدایش این نمایش می شــود به این نکات توجــه کرد و از این منظر 
نگاه کرد. اما یکی از مهم ترین شاخصه ها و کارکردهایش در آن شیوه از اجرا این 
است که تماشاگر خودش را داخل بازی می بیند. چون اغلب آدم ها دوست دارند 
قاتی بازی و نمایش شــوند. این فاصله ای که از بین بازیگر و تماشــاگر برداشته 
می شــود، این حس نزدیکی خیلی مهم است. الان در اجراهای امروزی ممکن 
است تماشاگر کف بزند اما آنجا کف زدنش کاملا همراهی کردن است و این است 
که نمایش را برای تماشــاگر خیلی دلنشین و جذاب می کند. یکی از مواردی که 
در تئاتر معاصر دنبال می کنند این است که فاصله بین بازیگر و تماشاگر برداشته 

و حس نزدیکی پیدا شود. در شیوه اجراست که این اتفاق می افتد.
می شود این فاصله برداری را یک قاعده ایرانی دانست؟ چون در تعزیه و  �

نقالی و تمام نمایش های ایرانی وجود دارد و ما ایرانی ها انگار در نمایش ها با 
میزانسن خطی کار نمی کنیم. بین بازیگر و تماشاچی در یک شاکله کلی از ایده 

تا اجرا همه به هم پیوسته ایم و فقط وظایفمان با هم فرق می کند.
بله همین طور است و این یکی از جذاب ترین بخش های نمایش ایرانی است.

گفت وگوی ابراهیم گله دارزاده با داوود فتحعلی بیگی به بهانه اجرای «انسانم آرزوست» در  سنگلج:

با سیاه بازی همه چیز  می توان گفت؛ حتی فلسفه
جواد رنجبر عسل عباسیان
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فتحعلی بیگی: در تمام ۳۰سالی که نمایش های آیینی- سنتی کار 
کرده ام، همیشه ظرفیت شناسی کرده ام که با این زبان چه می شود 

کرد یا گفت. آیا فقط مضامین عرفانی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ... 
می توان گفت؟ با تجربه چندین ساله ام در این گونه از نمایش به این 
نتیجه رسیده ام با سیاه بازی همه چیز می توان گفت؛ حتی فلسفه. به 

شرط اینکه راهکارش را بلد باشید


